
گاهی  یم  بنا دار
اوقات برویم 

که  سراغ کسانی 
در مسیر رشد 

ما نقش مهمی 
داشته اند. 

که برای  آدم هایی 
همه ما مثل 

یک معلم یا رفیق 
صمیمی هستند. 

مثلا همین 
عموپورنگ
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چــی شــد که وارد حوزه کودک شــدین؟حوزه انحصــاری بود یا به 
خاطر پول واردشدین؟

عاشق حوزه کودک هستم.حتی وقتی تو رادیو بودم، بازیگری 
و گزارشــگری کــودک می کــردم و احســاس می کنــم کار بــرای 
ک و منزهیه و کســانی که برای کودک کار می کنن  کودک،کارِ پا
روحیات شــفاف و دل نازکــی دارن و آدمایی هســتن که واقعا 

کودک وار زندگی می کنن و دلشون خیلی رئوفه.
همیشه دوست داشتم تو این فضا باشم. از طرفی هم برای 
کــودک کارکــردن لذت هــای دیگه ای داره. چــون همون کودک 
بعدها بزرگ میشــه و شــما رو معلم خودش میدونه و فردی 
می بینــه که بخشــی از کودکیش رو به شــما اختصــاص داده و 
بایــد زرنــگ بود و فرصت های خوبی کــه در جهت آموزش های 
مفید،حرف هــا و کارهای درســت و شایســته بــه اونها انتقال 
دادیم رو به یاد داشــته باشــه و شــخصیت شــما رو به عنوان 

معلم، دوست و کسی که باهاش خاطره داره و براش همیشه 
قابل احترامه توی خاطرش نگه داره.

بــه نظرمــن کار بــرای کودک خیلی ســخت و حســاس تره و من 
ایــن ریســک رو بــه جون خریدم که تا آخــر کودک بمونم با تمام 
پیشــنهادهایی که داشــتم. چون راحت بگم پــول تو کارکودک 
نیســت، کــودک وجه خیلی کمــی از منابع مالــی رو به خودش 
اختصاص می ده و فراموش شده و فراموش می کنیم که همین 
کــودک درآینــده قراره تو جامعه نظر بده، زندگی کنه و در اصناف 
مختلف شروع به کارکنه و شخصیت کودک با برنامه های کودک 
شــکل می گیره.پس کار برای کودک در عین این که نجیبه خیلی 
ســخت تر از کار برای بزرگســاله و ما تمام ســختی ها رو به جون 

خریدیم چون عاشق کار برای کودک هستیم.
نســل اول دهه هشــتادی ها درســال تحصیلی که گذشت وارد 
دانشــگاه شــدن و دقیقا تمام کودکیشــون رو پای برنامه های شــما 

گذروندن،آیا اینها براتون مسوولیت میاره؟
بلــه چرا که نه،من خیلی خوشــحالم علی رغــم جوک هایی که 
درســت می کنن،جــزو خاطــرات بچه هــا هســتم. کســانی که 
امروز با من بزرگ شــدن نوجوان و جوان و به قولی دانشــجو 
شــدن.توی برخوردهایی که می بینم همیشــه با لبخند از من 
اســتقبال می کنن و می گن شــادی های خودمــون رو مدیون 
شــما هســتیم، تــوی کودکــی بــه ذوق شــما پــای تلویزیــون 
می نشســتیم و چــه روزهــای خوبــی رو تو تماس هــای تلفنی 
و ارتباط گیری هامــون داشــتیم، چقدر قشــنگ بــا ما صحبت 
می کردین،چقدر قشــنگ و ســاده برنامه اجرا می کردین. اینها 
بخش هایی بود که اونا اشــاره می کردن و وقتی می گن ســاده 
برگــزار می کردیــن اینو نشــون میــده که من چقــدر صمیمی و 
کودکانه با اونها صحبت می کردم  و همیشه اجراهای زنده ام رو 
واقعا زنده اجرا کردم نه این که از پیش تعیین شــده باشــه،من 
واقعا جلوی دوربین با اونها زندگی کردم و وقتی این کار رو کرده 
باشی می تونی تاثیرگذار باشی. درحقیقت همه همکاران من 

به نوعی تاثیر گذار بودن.
شــما سفیر سوادرسانه ای هستین،چی شد که فضای مجازی 

براتون جدی شد؟
الان عصر،عصرارتباطاتــه. وقتــی وســایل ارتباط جمعــی 
آنقــدر گسترده اســت و بچه هــا میتونــن راحت بهش دســت 
پیدا کنن،مــن فضای مجــازی رو تلویزیون دوم میدونم و توی 
فضای مجازی هم ســعی کردم عمو پورنگی باشــم که زندگی 
خودم رو خیلی صادقانه و ســاده برای بچه ها بیان می کنم. تو 
کامنت هایــی کــه زیــر فیلم هام با مادرم مــی ذارم یا اتفاقات و 
فیلم های طنزی که درست می کنم؛ یک مورد آموزنده داخلش 
گرام  هست.خیلی برام جالبه که میگن:عمو این فضای اینستا
مثــل فضــای تلویزیونتــون می مونــه و همون طور کــه اونجا 
هستی اینجا هم هستی و این خیلی مهمه که من ازاین فضا 
دور نباشم. چون الان بچه ها به فضای مجازی دسترسی دارن 
و من اونجا هم می تونم مفید باشم و این مفید بودن رو باید 
ک هایی که خودم تعیین می کنم  در قالب برنامه سازی و خورا

به بچه ها نشون بدم.

یور مــاه ســال گذشــته همزمان با تاســیس »باشــگاه هنر  شــهر
و رســانه نوجــوان« در حضــور رئیــس ســازمان صــدا و ســیما، از 
یوش فرضیایی به عنوان یک تلاشگر اجتماعی در حوزه آموزش  دار
سواد رســانه ای تقدیر شــد و لقب »سفیر ســواد رسانه ای خلاق« 

گرفت. این هم متن تقدیر از اوست:
همیشــه فکــر مــی کــردم آدم ها دو دســته اند. آن ها که وقتی ســر و کله شــان تــوی زندگی ات 
پیدا می شــود؛ هیــچ تفاوتــی نمــی کنــد و وقــت رفتنشــان هــم قصــه همین اســت. آدم های 

روزمرگی... آدم های زودگذر.
گر لحظه ای از کنارشــان عبور کنی؛ ساعت ها، روزها و بلکه  گروه دوم کســانی هســتند که حتی ا

تا سال های سال ها، عطر اندیشه و حضورشان، زندگی ات را پر می کند.
اما هرچه تلاش کردم؛ او در این دو دسته خلاصه نمی شد. فهمیدم کسانی هم پیدا می شوند 
که اصلا خودشان متر و معیارند. کردارشان، گفتارشان، دغدغه هایشان؛ آنقدر انسانی است؛ 

که بقیه سعی می کنند لباس زندگی خود را با قد و قامت آن ها الگو بزنند.

سایه شــان کــه روی کاری مــی افتــد؛ طعم مانــدگاری می گیرد و ترنم وجودشــان مصداق این 
سخن حافظ است:

ک را به نظر کیمیا کنند. آنانکه خا
داریوش فرضیایی از این دسته است.

امــا...دو قــدم مانــده به محرم، یادم می افتد که تا چه اندازه واژه )عمو( برای ما مقدس اســت. 
چقددددر احساس توی همین یک واژه جا می گیرد؛ وقتی کسی را به آن می شناسیم.

پس اینگونه صدایت می کنم:
عموی همه بچه های سرزمین من. سلام!

کاش مدرســه، الفبــای بهتــری یادمــان مــی داد کــه اینطــور واژه هــا کــم نیاورند برای ترســیم 
احساسمان و نقش بستن همه آنچه باید با تو بگوییم.

ما دهه هشتادی ها که با باران لبخند تو قد کشیده ایم؛ در آستانه ورود به دوران جوانی؛ بدجور 
دلمــان هــوای زمزمه کردن ترانه هــا و نغمه هایی را کرده که در روزهای کودکی ورد زبانمان بود؛ 

ک روحمان هم شده بود. که نه، خورا
اصلا به کســی کاری نداشــته باش. تو برای همیشــه، همین نوجوان 18 ساله بمان. نسل های 
پــس از مــا هم به عمــوی مهربان و دغدغه مندی که لحظه لحظه زندگــی اش وقف راهنمایی و 

هدایت و روایت قصه های شیرین و پر مغز و آموزنده است محتاجند.

عموی مهربان بی پایان

پای حرف های داریوش فرضیایی که همه نوجوان های امروز از او خاطره دارند

من »عموپورنگ«، 18 سال دارم!
ما با ترانه »در قندون، لب خندون« و »اردک تک تک، تک تک اردک« بزرگ شده ایم گرچه که هنوز هم 
کودکی مان که گل کند می نشینیم پای محله گل و بلبل و بچه محل ولی حالا با یکی دو سال اضافه و کم 
با عموپورنگ 18ساله خود همسنیم و جزو آدم بزرگ ها و دانشجوهای سال اولی حساب می شویم. اما 
با همین سن و سالمان وقتی پای صحبت عموجان بچگی مان می نشینیم گل از گل مان می شکفد.

امیرحسین 
مرزبان

من خیلی خوشحالم علی رغم جوک هایی که درست 
که امروز با  می کنن،جزو خاطرات بچه ها هستم. کسانی 
من بزرگ شدن نوجوان و جوان و به قولی دانشجو شدن.

توی برخوردهایی که می بینم همیشه با لبخند از من 
استقبال می کنن و می گن شادی های خودمون رو مدیون 
یون  شما هستیم، توی کودکی به ذوق شما پای تلویز
می نشستیم

امین محمد 
احدی


